
 

1 

 

 به حد کر س با رسیدن تنج  مطهارت آب قلیل 

 

ین خمر   نسر

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه دکتریدانشجوی   

حسین صابریدکتر )نویسنده مسئول(  

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،فقه و مبانی حقوق اسلامی گروهاستاد   

saberi@um.ac.ir 

 دکتر محمد حسن حائری

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،فقه و مبانی حقوق اسلامی گروهاستاد   

 

 

 

 چکیده:

شدن آن به خاطر برخورد با نجسبحث از طهارت آب کر  سئله و نجس ن ضعی آببا م های ای بغرنج مواجه بوده و آن حکم و
سیده ست به حد کر ر ست که در حال نجا شهرت یافته قلیلی ا ست بودن چنین آبی در میان فقیهان امامیه  اند. محکوم به نجا

ست. لیک  شتهی نظر فقیهان متقدم بر طهارت چنین آب برخیا صیل بین تکمیل آب قلیل نجس با آب طاهر یا  .انددا قول به تف
. پس از جمع آوری ندادهبو بر آنآب نجسییی دیگر و حکم به طهارت اولی و نجاسیییت دومی دیگر قولی اسیییت که برخی 

 .پیش روسترسالت نوشتار آبی اثبات طهارت چنین  ،توصیف و تحلیل آرا و ادله و ایاطلاعات به روش کتابخانه

سند برخی  صحیح  شواهدی از  نظربا  روایات و تقریر نحوه دلالت برخی دیگر ازآب کر  انفعال ناپذیریروایات دال بر با ت به 
به کند حکم میعقل  های قلیل نجس،شییود. افنون بر این پس از اتصیییال آبطهارت آب محل بحث ثابت می ،قرآن کریم

نین  عمومات نافی حرج و قاعده تیسیییردر نهایت . ی نو برای آناختصییاح حکمو ضییرورت  برای آب حدوث هویت جدید
 د.ند قول به طهارت را تأیید کننتوانمی

 .واژگان کلیدی: طهارت، نجاست، آب قلیل، آب کر
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 همقدم

صام  سئله 1در بحث اعت ست و آن اینکه آیا بلوغ و تکامل به حد کر در آب کر م ای چالش برانگین در میان فقیهان مطرح بوده ا
موجب خواهد  اعتصامروایات دال بر نجاستی در آن واقع گردیده است طهارت آن را به دلیل  ،آبی که پیش از رسیدن به این حد

 گشت یا خیر؟

ضی علم الهدی که  سید مرت ستین بار  ستفتاء از رأی نخ سخ به یک ا ست در مقام پا از فقیهان نامی و نوآور قرن چهارم هجری ا
ست شته ا ضر را به دنبال دا صر حا ضارب آرا میان فقیهان تا ع شته که گفت و گوها و ت سئله از آن  .خود پرده بردا سی این م برر

ص سهیل نموده و اگر بتوان  حت آن را از طریق ادله به اثبات رساند سختی و جهت اهمیت دارد که رأی سید أمر را بر مکلفین ت
به . دانگردمیاند، برطرف که بسیییاری از فقیهان بر آن رفته« حکم به تطهیر آب قلیل نجس با وقوع کر بر آن»حرج ناشییی از 

ضچه ست در آنعنوان مثال اگر حو ست با وقوع عین نجا شد که مینان آب موجود در آن، قدری کمتر از حد کر ا هرچند  ای با
شهور فقیهان، تنها باید آب کر طاهر دیگری بر آن واقع شود تا تطهیر گردد. اندک، آب حوضچه نجس می گردد و بنا بر حکم م

اند را اثبات نمود، در چنین فرضییی با اضییافه س که به حد کر رسیییدهجهای قلیل نلیکن اگر بتوان محکوم به طهارت بودن آب
ضچه را به حد کر میکردن مقداری آب که مجموع آب ح ساند، تطهیر آب ممکن میو سهلر سیار  تر از گردد که چنین امری ب

  افنودن آب کر دیگری به آب حوضچه است.

سیدن مجموع آب ضی ر سته دلیل بر طهارت را های قلیل نجس به حد کرسید مرت شان در این مقام  و دان سخ ای ستفتاء و پا ا
  چنین است:

کند مگر آنکه یکی از اوصیییاف آن تغییر که رأی مذهب ما این اسیییت که آب باله به حد کر، چینی آن را نجس نمی ازآنجا»
ست و این دو با یکدیگر  ست درمورد دو آبِ نجس که غیر متغیّر بوده و هر کدام به تنهایی کمتر از حد کر ا شما چی نماید، رأی 

رسند. آیا این دوپس از اختلاط، نجس هستند یا طاهر؟ اگرقائل به طهارت شوید مخلوط گشته و به مینانِ کر یا مازاد بر آن می
ید با قولِ خود مبنی بر طهارت آنچه به حد کر رسیده وچگونه صرفِ اختلاط مؤثر در طهارت گردید؟ واگر قائل به نجاست ش

 اید!؟ست، مخالفت کردهنیو به نجاست متغیّر 

ما رسیدنِ آب به  از نظرپاسخ: قول صحیح آن است که این آب پس از اختلاط درصورتی که به حد کر برسد طاهر است. زیرا 
شده است پس گویا به حکمِ شرع  ناپدیدگرداند و آن نجاست مستهلک و این مقدار، حکم  نجاستی که در آن بوده را زایل می

رسیدنِ آب به این حد، نجاستی که در آن حاصل . پس وجود ندارد. مگر آنکه در صفاتِ آب تأثیر کرده و صفات آب را بشکند
از آن، قبل  قسمتیکند که آن نجاست پس از تکامل مقدار کر درآب واقع شود یا اینکه در نماید فرقی نمیگشته را مستهلک می

                                                           
 (565 /1، مذهب اهل بیتفرهنگ فقه مطابق به معنای انفعال ناپذیری و نجس نشدن آب با ملاقات نجس. )هاشمی شاهرودی،  .1
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تنها در صورت تغیّر صفات تأثیر امل واقع شده باشد. زیرا بنا بر هر دو وجه نجاست در آب کثیر واقع شده پس لازم است از تک
  2«.دبگذار

سئله بررسی و تحلیل شان می این م ( قول به طهارت چنین آبی به 1اند: به طور کلی فقها در اینجا سه قول را معتقد گشتهدهد ن
طاهر و تکمیل  ب( قول به نجاست به طور مطلق. قائلین به تفصیل، بین فرض تکمیل شدن با آ3صیل ( قول به تف2طور مطلق 

 اند.شدن آن با آب نجسی دیگر، تفکیک قائل شده

 خواهد آمد. سخنی در تحلیل اقوال و ادله و تحقیق قول حقآخر و در فوق  تحقیق و بررسی آراء سه گانه ی این نوشتار،در ادامه

دروس و  3کتب فقهی استدلالیای نگاشته نشده است و تنها در برخی شایان ذکر است در اطراف موضوع بحث حاضر، مقاله
سخن رفته لیک  4خارج فقه مراجع عظام صیل  سند برخی روایات این باب و نحوه دلالت از جهت از این بحث به تف صحیح  ت

، نوشییتار حاضییر از در آخر توجه به عمومات نفی حرجمحل کلام و  و امکان رجوع به دلایل عقلی و فلسییفی در برخی دیگر
اثبات به اند ای متفاوت از آنچه دیگران بر اثبات آن همت گماشییتههای سیییابق متماین بوده، راهی نو پیموده و نتیجهپژوهش

 ده است.رسان

 

 قول به طهارت به طور مطلق .1

ضی سید شانعلم الهدی آنچنان که  مرت ست میان تکمیل آب از عبارات ای سی دیگر یا تکمیل آن با نجس نمودار ا ، با آب نج
ستفتاء قائل نبودهتفاوتی آب طاهر  سخ ا شم میهپیش گفت و در پا به را ، حکم خورد، علی رغم التفاتی که به هر دو فرض به چ

 برخی گرچهگردد، جا بطلان انتسییاب قول به تفصیییل به شییریف مرتضییی روشیین می اسییت. از همینه تشییداطور مطلق بیان 
 5است. متأخرین را چنین باور افتاده

                                                           
 .2/361، رسائل الشریف المرتضیسید مرتضی، . 2
 .216تا215 /1، کتاب الطهارة -فقه الشیعة؛ خویی، 96 -۸۸، کتاب الطهاره؛ خمینی، 159 -1/153، کتاب الطهارهانصاری،  .3

4. https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/feqh/ 97/971221 /  
 .2/202، موسوعة الإمام الخویی ،ویی. خ5
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، میر 11، قطب الدین کیدری10ی، محقق کرک9، یحیی بن سعید8إبن ادریس ،7، إبن براج6پس از سید فقیهانی چون سلار دیلمی
 ند.اکردهوی را در این قول همراهی  13محقق خوانساریو 12داماد

 بدین قرار است:اند ای که این گروه در دفاع از باور خود بدان تمسک جستهترین ادلهمهم

یت آب .1. 1  عمومات و ظواهر دال بر مطهر

را نین داخل  بحثکنند اشییاره کرده و آب محل إبن ادریس به برخی آیات و روایات که به طور مطلق مطهریت آب را ثابت می 
 در این حکم دانسته است.

رَکُمْ بِه»: که فرمود از جمله قول خداوند متعال  ماءِ ماءل لِیُطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ السییا با این توضیییح که عبارت آیه عام بوده،  14«وَ یُنَنِّ
 پس این آب نین طاهر و مطهر است. 15گردد.شامل آب محل نناع نین می

بال »فرماید: ی تبارک و تعالی که میهمچنین این کلام خدا عیدال طَیِّ مُوا صییَ که آب محل نناع را  یشییخصیی 16«فَلَمْ تَجِدُوا ماءل فَتَیَما
 17گیرد.آن را در بر می« آب»واجد آن چینی است که اسم  دون اختلافیافته، ب

 18تواند مورد تمسک واقع شود.نناع میمحل در  ،بر طهارت آب کراند که دلیلظواهر فراوان از قرآن و سنت از منظر ایشان 

 «لم یحمل خبثا   إذا بلغ الماء کرا  »روایت مرسل . 2. 1

گنجد روایت مرسییلی اسییت که برخی طرفداران این قول در کتب فقهی ی این قول میترین ادلهدیگر دلیلی که در شییمار مهم 
لم  إذا بله الماءُ کرال »فرمایند: صلّی الله علیه و آله و سلم میاند. بر طبق این روایت رسول گرامی اسلام خود بدان استناد کرده

                                                           
یة و الأحکام النبویة سلار دیلمی،. 6  .36، المراسم العلو
 .1/23، المهذب إبن براج، .7
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .8
 .1۸، الجامع للشرائعحلی،  .9

 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی،  .10
 .25، إصباح الشیعة بمصباح الشریعةبیهقی نیشابوری کیدری،  .11
 .12تا11، حاشیةٌ علی مختلف الشیعهمیرداماد،  .12
 .5۸تا3/53، مشارق الشموس فی شرح الدروس خوانساری، .13
 .11انفال:  .14
 .1/64، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .15
 .6مائده:  .16
 .1/64، الحاوی لتحریر الفتاویالسرائر إبن ادریس،   .17
 .1/65، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .18
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در انتصار در مقام احتجاج بر اهل سنت این روایت را  19نهدنمیارزشی را خود سید علی رغم آنکه اخبار آحاد «. یحمل خبثال 
 20شمرد.یادآور شده و آن را دلیلی بر تأثیر ناپذیری آب کر از نجاست می

ی مورد قبول ایشان پیش رفته اما دیگر بار در ناصریات آن را به احتجاج بر مخالفان از طریق ادله از جهتتاب هرچند در این ک
 22هشییتسییایرحامیان این قول نین بدین روایت توجه دا 21کید قرار داده اسییت.أاصییحاب حدیث مورد ت مورد توجه عنوان روایت

 23اند.از آن یاد کرده« نند مخالف و موافق اجماعمورد »برخی آن را اجماعی دانسته و با تعبیر 

 24اند.البته مخالفین این دیدگاه نسبت به چنین تعابیری واکنش نشان داده

صلّی الله صرف نظر از بحث سلام  ساب آن به پیامبر گرامی ا صحت انت صحت یا عدم  سند این حدیث و  سبت به  هایی که ن
رسیید از حیث دلالت تمام های بعد بدان پرداخته خواهد شیید به نظر میبخشعلیه و آله و سییلم وجود دارد و إن شییاء الله در 

 25اند.قائلین به نجاست، تمامیت دلالت روایت را پذیرفته، تنها از حیث سند بدان اشکال کرده از برخیو  است

ست:  ستغراق  مفید و« أل جنس»از دیدگاه اکثر فقیهان و اهل لغت « الماء»در « ال»وجه دلالت روایت چنین ا ستا . یعنی ا
فرقی میان آب پاک و آب « ماء»شود موضوع حکم است و روشن است که در اطلاق لفظ جنس آب و هر آنچه آب نامیده می

 26شوند.نجس نیست و هر دو تحت اطلاق اسم آب واقع می

 کند.ثی را حمل نمییعنی هر آبی که به حد کر برسد هیچ خب 27نکره در سیاق نفی و مفید عموم است« خبثال »همچنین  

ا؛ أَيْ »نین در برخی کتب لغت چنین گفته شده است: « لم یحمل»درباره  تَین لَمْ یَحْمِلْ خَبَثل هارة: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلَّ في حَدِیثِ الطَّ
 کند.نمی گردد و بر آن غلبهنمی یعنی چنین آبی خبث در آن ظاهر 28«لَمْ یُظْهِره وَلَمْ یَغْلِب عَلَیْهِ الخَبَث

                                                           
 .2/169، الذریعة؛ سید مرتضی، 1/21، رسائل الشریف المرتضیسید مرتضی،  .19
 .۸5، الإنتصار فی إنفرادات الإمامیّةسید مرتضی،  .20
 .70، المسائل الناصریاتسید مرتضی،  .21
 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ محقق کرکی، 5، جواهر الفقه؛ إبن براج، 1/23، المهذب؛ إبن براج، 1/7، فقه الإمامیةالمبسوط فی طوسی،  .22
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .23
 .1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .24
یی، 1/67، منتهی المطلب فی تحقیق المذهبعلامه حلی، ؛ 1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .25  .216تا215 /1، کتاب الطهارة -فقه الشیعة؛ خو
 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ محقق کرکی، 64تا1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .26
 .2/202، الإمام الخویی موسوعة؛ خویی، 1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی،  .27
 .1/444، النهایة فی غریب الحدیث و الأثرإبن اثیر،  .28
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شاره صام آب کر ا صریح اما اینکه چرا باورمندان به این قول به دیگر روایات دال بر اعت ای نورزیده، تنها همین روایت را مورد ت
از جمله  29«إذا کان الماء قدر کر لم ینجسییه شیییء». روایت اندبرخی توجیهاتی برای آن آوردهاند، مطلبی اسییت که قرار داده

 حیث محتوا بسیار قریب به مضمون روایت محل بحث، اما مورد استناد این گروه واقع نشده است.روایاتی است از 

ست که برخی معتقدند  سَ »علت این ا ست و « نَجا سَه»باب تفعیل و به معنای احداث و ایجاد ا ست را در آن « نَجا یعنی نجا
سَ »ایجاد کرد پس روایاتی که در آنها ماده  س« نَجا صل میبه کار رفته ا ساتی که بعد از تکمیل حد کر حا شوند ت تنها به نجا

صاح می شاملاخت شده قبل از تکمیل را  صل  سات حا ست که به  گردد.نمی یابد و نجا ضایش آن ا اما روایت مورد بحث اقت
صاف آب به خبث  شد معنای عدم ات شده با صل  سابق در آب حا ستی  صف نگردد پس اگر نجا طور مطلق آب کر به خبث مت

 30نهد.این است که نجاست را از خود به کنار می

 شود.های بعد موکول میبه هر روی در استناد به این روایت اشکال و ایراداتی وارد شده است که بحث از آن به قسمت

 مستهلک شدن نجاست در فرض رسیدن آب به حد کر. 3. 1

ست در آب کر  یبرطرف کنندهآب به حد کر را  این گروه تکمیل شدن نجا ستهلک  شمرده و در م ست موجود در آن  حکم نجا
صورت  ست -میان دو  ستدلال به به نظر می 31اند.شتههیچ تفاوتی را باور ندا -پس از تکاملپیش یا وقوع نجا سد در این ا ر

 .اندظواهر و اطلاقات انفعال ناپذیری آب کر نظر داشته

 قیاس به نجاست مشهود در آب کر. 4. 1

حکم کردن بی چون و چرا و بدون مخالف نسبت به طهارت آب کری است که نجاستی  انددیگر دلیلی که بدان تأکید ورزیده 
پیش از رسیییدن به حد کر یا پس از آن نداریم. پس چنین حکمی نشییان ، در آن نمایان گشییته حال آنکه علم به وقوع نجاسییت

 32تفاوتی نیست.دهنده آن است که در حکم مسئله بین دو صورت 

 اجماع. 5. 1

ست. به نظر میکر مطرحآن را دیگر دلیلی که ابن ادریس   سید ده اجماع ا ست که  سد در اینجا اجماع مورد قبول وی همان ا ر
رغم علم به مخالفت  ه و در موارد عدیده بر آن پای فشییرده اسییت. چه إبن ادریس علیداشییتن تکیه دابدر کتب خویش بارها 

دارد شناخت نام، نسب و اقوال مخالفان، مخالفت آنان را بی اثر و غیر قابل اعتنا برخی از اصحاب با قول مختارش، اظهار می

                                                           
 .1/6، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ طوسی، 1/9، من لا یحضره الفقیه؛ إبن بابویه، 3/2، الکافیکلینی، . 29
 .2/204، موسوعة الإمام الخوییخویی،  .30
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ؛ إبن ادریس،2/361، رسائل الشریف المرتضیسید مرتضی،  .31
 .2/362، رسائل الشریف المرتضی سید مرتضی، .32
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مبنی بر اینکه مخالفت افراد معلوم النسب به اعتبار اجماع خدشه که سید باورمند به آن بوده و این همان چینی است نماید می
 34«آنگاه که مخالف این قول معین است، به مخالفتش اعتباری نیست.»گوید: إبن ادریس نین می 33آورد.نمی وارد

 دلیل عقلی. 6. 1

شته پژوهان برخی فقه سفی دا شات فل سفی بر مختار خود حجت اقامه که گرای شخیص حکم با تکیه بر ادله عقلی فل اند برای ت
شته نفدو هویت مبا اتمام آب به حد کر، »اند: کرده، گفته صیت متماین خود، منعدم گ شخ صل جوهری ناقص از حد کر با دو 

 یابد که در همان ابتدای حدوث با وجود محفوظ بودن آن ماده اولیهو یک هویت واحد متصل جوهری جدید از ابتدا وجود می
و اساسال محال است آن دو هویت های سابق تفاوت دارد با آن هویت« کر بودن»در  -که در ضمن آن دو صورت موجود بود-

ست  ساس هیچ یک از آن دو آب محکوم به نجا صال، همچنان باقی بماند. بر این ا صل در هنگام عروض ات ممتد جوهری منف
ستمرار  ستباقی نمانده تا حکم به ارتفاع یا ا صوف به »ی اتمام، شود؛ بلکه تنها به هنگامه نجا هویت مائی ممتد جوهری مو

سبوق ندر ا «کر بودن ستی بر آن م شته و هیچ حکم به نجا ستبتدای وجود خود حادث گ سبت به  ی ست هم ن و ملاقات با نجا
تطهیر »قول به  حسیییاببا این  کند. بنابراین هیچ راهی برای فرار از حکم به طهارت وجود ندارد.این آب جدید، راه پیدا نمی

 35«باشد.می« حکم به طهارت کر حادث شده از ابتدای امر»است و قول صحیح در حقیقت تعبیر مجاز در « نجس با اتمام

محکوم به نجاست نبوده و نجاست سابق مانع از تعلق حکم « کر بودن»به اعتقاد ایشان آب جدید به جهت اتصاف به وصف  
 گردد.طهارت نمی

 

 قول به تفصیل. 2

در حکم مسئله بین دو صورت اتمام آب قلیل  ،در محل نناع برخی قول به تفصیل را پسندیده گذشتگونه که سابقال نین  همان 
شده ست آب کر را محکوم به طهارت  ،نجس با آب قلیل طاهر و اتمام آن با آب قلیل نجس دیگر، قائل به تفاوت  در فرض نخ

 اند.و در صورت دوم محکوم به نجاست پنداشته

 اند.قول به تفصیل را نیکو دانسته 38و فیض کاشانی 37حمنه ، ابن36شیخ طوسی در مبسوط 

                                                           
 .155تا2/154، الذریعة إلی اصول الشریعةسید مرتضی،  .33
 .1/66، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .34
 .16تا15، حاشیة علی مختلف الشیعةمیرداماد،  .35
 .1/7، لمبسوطاطوسی،  .36
 .73، الوسیلة إلی نیل الفضیلةإبن حمنه طوسی،  .37
 .1/۸6، مفاتیح الشرائعفیض کاشانی،  .38



 

8 

 

به همان روایت مرسل گاه این گروه  39البته شیخ در این قول تردید داشته در برخی از آثار خود خلاف آن را اظهار داشته است.
 40اند.بر مختار خود تمسک جسته« إذا بله الماء کرال لم یحمل نجاسةل »»

ست که روایت  ضح ا شان دلالت نداپر وا صود ای شت از  ردبر مق ست حال آنکه اطلاق دارد و  آنو بردا صیلجنئی بوده ا  تف
 د.شونمی حاصل آن از مذکور

اگر صییحت سییند یا دلالت روایت » :اندبرخی فقیهان چنین توجیه کردهینکه چگونه چنین تفصیییلی حاصییل شییده اسییت ااما 
صول عملیه رجوع گردد.  شود باید به ا شبهات حکمیه را باور دارند، پذیرفته ن صحاب در  ست شهور که جریان ا بر طبق مبنای م

اگر تتمیم با آب نجس صییورت گیرد اسییتصییحاب نجاسییت هر دو آب جاری شییده، چنین اسییتصییحابی در دو طرف مبتلا به 
 معارض نیست.

صحاب ست صورت گیرد، در اینجا دو ا ست  ؛اما اگر تتمیم با آب پاک  ست آب نخ صحاب نجا ست صحاب یکی ا ست و دیگری ا
ی طهارت شییوند و قاعدهشییوند و پس از تعارض هر دو اسییتصییحاب سییاق  میبا یکدیگر دچار تعارض می ؛مپاکی آب متمِّ 

 41«مرجع خواهد بود.

 

 قول به نجاست به طور مطلق .3

 ،44علامه حلی ،43و پس از وی محقق حلی بحث را اظهار کردقول به نجاسییت آب محل  42سییینخسییتین بار شیییخ طو
شهید اول46، فخرالمحققین45عمیدی شهید ثانی47،  سبنواری48،  ساری49، محقق  ، 51صاحب جواهر ،50، محقق خوان

                                                           
 .1/194، الخلافطوسی،  .39
 .1/7، المبسوططوسی،  .40
 254 /1خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی،  .41
 .1/194، الخلافطوسی،  .42
 .1/51، المعتبر فی شرح المختصر؛ محقق حلی، 1/4، و الحرام شرائع الإسلام فی مسائل الحلالمحقق حلی،  .43
 .1/1۸0، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةعلامه حلی،  .44
 .35تا1/34، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعداعرجی،  .45
 .1/20، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدفخرالمحققین،  .46
 .99، البیانشهید اول،  . 47
 .23، حاشیة شرائع الاسلامشهید ثانی،  .48
 .1/125، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشادمحقق سبنواری،  .49
 .3/53، مشارق الشموس فی شرح الدروسخوانساری، . 50
 .1/150، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامصاحب جواهر،  .51
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و برخی دیگر از فقیهان امامیه حکم به نجاست را تقویت کردند و بدین  54، امام خمینی53، آیة الله خویی52شیخ انصاری
 رقم خورد. 55ترتیب قول مشهور

ست   ست نخ سته ا شهشای ست مورد بررسی و سپس ادله و ی قائلین به طهارتبر ادلهاین قول  طرفداران یمناق ی  قول به نجا
 پژوهش قرار گیرد.

 ی قول نخستاشکال بر ادله .1. 3

 .شودهایی وارد شده که ذیلال به آنها اشاره میی قول نخست اشکالبه هر یک از ادله 

 پاسخ از اطلاقات و عمومات .1. 1. 3 

 56شودغالبال به آب طاهر منصرف می خود با اطلاق« ماء»اند که لفظ نسبت به عموم و اطلاق آیات و روایات چنین پاسخ داده 
 57حال آنکه بحث ما در آب نجسی است که به حد کر رسیده است.

 مناقشه در روایت .2. 1. 3

ناحیه سییند، دلالت و بر فرض پذیرش صییحت آن در مناقشییاتی از « إذا بله الماء کرال لم یَحمل خبثال »در خصییوح روایت  
 شود.تعارض با سایر ادله وارد می

شده شیعی ذکر ن شارت رفت روایت منبور در هیچ یک از جوامع روایی  سابقال نین ا سند روایت: چنان که  شه به  وتنها 58خد
اند؛ پس چنین روایتی قابل کردهدر آثار فقهی خود مرسییلال از آن یاد  62و برخی دیگر 61، إبن ادریس60، سییید مرتضییی59شیییخ

                                                           
 .1/153، کتاب الطهارةانصاری،  .52
یی، ؛ خ1/212، کتاب الطهارهخویی، . 53  .2/202، موسوعة الإمام الخوییو
 .۸۸، کتاب الطهارهخمینی،  .54
 .1/153، کتاب الطهارةانصاری،  .55
، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد؛ محقق سبنواری، 1/۸6، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة؛ شهید اول، 1/۸1، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةعلامه حلی،  .56

 .1/151، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ صاحب جواهر، 1/126
جواهر الکلام فی شرح شرائع ؛ صاحب جواهر، 1/126، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد؛ محقق سبنواری، 1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .57

 .1/151، الإسلام
فقه  ؛ خویی،1/155، کتاب الطهاره؛ انصاری، 1/1۸1، فی أحکام الشریعةمختلف الشیعة ؛ علامه حلی، 1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .58

 .1/216، کتاب الطهارة -الشیعة
 .1/7، المبسوططوسی،  .59
 .70، المسائل الناصریات؛ سید مرتضی، ۸5، الإنتصار فی إنفرادات الإمامیةسید مرتضی،  .60
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .61
 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ محقق کرکی، 5، جواهر الفقه؛ إبن براج، 1/23، المهذبإبن براج،  .62
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شییناسیییم مگر إبن حی که او نین زیدی مذهب ای به این روایت نمیاعتماد و اتکاء نیسییت. در میان مخالفین نین عمل کننده
 64پس ادعای موافقت مخالف و موافق بر چنین خبری، ادعایی شگفت است. 63است

ستدلال به روایت پیش از ا شه به دلالت روایت: وجه ا شد خد صر آن اینین تقریر  شد خواه  و مخت ست که آب خواه طاهر با ا
 پاک است. چنین آبیگردد، پس مطلقال نجس به هنگام بلوغ به حد کر خبث در آن ظاهر نمی

شتر نین بیان رفت برخی مخالفین قول به طهارت، دلالت روایت   شکال دیدهبی راهمان طور که پی اند. در مقابل برخی چنین ا
شه نم ست و تجدد و حدوث حمل را می« لم یحمل»اند که ودهخد ساند جمله فعلیه ا ست  پسر لم یحدث فیه »گویا گفته ا

ستی که قبلال حمل می« حمل الخبث شهوری که نه اینکه نجا صحیح م شود. پس مفاد این روایت با روایات  کرد از آن منتفی 
 65حد خواهد بود.مت« إذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجّسه شیء  »فرمایند: می

شد بر دفع   شته با سیده نه اینکه دلالت دا ست پس از آنکه طاهر به حد کر ر به تعبیر برخی دیگر روایت ظهور دارد در رفع نجا
 66نجاست پس از آنکه با حال نجاست به حد کر رسید.

ی د باز در تعارض است با ادلهتعارض روایت با دیگر روایات این باب: حتی اگر روایت مرسل از حیث سند و دلالت تمام باش
گردد و در محل نناع دو قسییم شییود نین شییامل میکه اتمام به کر میرا ی انفعال، چنین آب قلیلی ه ادلهرا کانفعال آب قلیل؛ چ

 67نمایند.ادله تعارض می

و  68منابع به شکل مضمرهمچنین این روایت در تعارض است با روایتی که بر نجاست غساله حمام دلالت دارند و در برخی 
سِلْ مِنَ الْبِئْرِ »از إبن أبی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند:  69در برخی دیگر به شکل مرسل لَا تَغْتَ

نَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِ  امِ فَإِنا فِیهَا غُسَالَةَ وَلَدِ النِّ تِي تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَةُ الْحَما هُمَا الا اصِبِ وَ هُوَ شَرُّ قُلْتُ  ...لَی سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَةَ النا
سِ  صْرَانِيُّ وَ الْمَجُو بِيُّ وَ الْیَهُودِيُّ وَ النا صا سِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ ال امِ یَغْتَ امِ کَمَاءِ النا أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَما رُ يُّ فَقَالَ إِنا مَاءَ الْحَما هَرِ یُطَهِّ

.  «بَعْضُهُ بَعْضال

ساله ساله شودی حمام در آن جمع میاز آب چاهی که غ سل نکن زیرا در آن غ ست وی ولد الننغ شت طاهر ا ا ا و تا هفت پ
ساله شودنمی ستو در آن غ ست که  بدترین از میان این دو ا صبی ا .. گفتم: خبر ده مرا از آب حمام که جنب، کودک، .ی نا

                                                           
 .1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .63
 .1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .64
 .1/152، الإسلامجواهر الکلام فی شرح شرائع ؛ صاحب جواهر، 1/156، کتاب الطهارةانصاری،  .65
 .40، کتاب الطهارة -أنوار الفقاهةآل کاشف الغطاء،  .66
یی،1/156، کتاب الطهارهانصاری،  .67  .21۸تا1/217، کتاب الطهارة -فقه الشیعه ؛ خو
 .1/292، علل الشرائعإبن بابویه،  .68
 .3/14، کافیکلینی،  .69



 

11 

 

کنند. فرمود: آب حمام چون آب نهر اسییت و بعضییی از آن بعض دیگر را طاهر نصییرانی و مجوس در آن غسییل مییهودی، 
 کند.می

شت کرده سالهاز این روایت چنین بردا شد و نتیجه گرفتهاند که آب غ سیده با ست هر چند به حد کر ر اند که ی حمام، نجس ا
سیده ست به حد کر ر شایان چنین حکمیاآب های قلیلی که در حال نجا شد، بین دو حکم تنافی برقرار  اندند نین  و جن این با

اگر حکم به نجاسییت ثابت باشیید هم در غسییاله حمام و هم در آب نجس اتمام  .ی این دو در تعارض خواهند بودبوده و ادله
صورت ثابت خواهد بود زی شود در هر دو  ساله حمام نین به شده به حد کر ثابت خواهد بود و اگر حکم به طهارت ب را غالبا غ

 70رسد.حد کر می

 سخن وارد است که خواهد آمد.ی به این هایالبته مناقشه

 «استهلاک و زایل گشتن نجاست با رسیدن به حد کر»جواب از استدلال  .3. 1. 3

اند که: اولال یکسان شمردن حکم آب نسبت به وقوع نجاست قبل از بلوغ به حد کر مخالفان به این استدلال چنین مناقشه کرده 
 71در مذهب ما عمل بر طبق آن روا نیست. بوده،و پس از آن قیاس 

ست، چ سی مع الفارق ا سه بعد از بلوغ برای آب قوهرا کدر ثانی چنین قیا ضعفی انفعال ناپذیری ا سبب   ،ت که قبل از آن به 
 72گردد.ای در آن نبوده و منفعل میچنین قوه

سدهایی دارد از  شود تالی فا سبب حکم کردن به طهارت قلمداد  ست و  سرایت نجا صرف کثرت، مانع از  افنون بر این اگر 
تر بطلان چنین سخنی روشنجمله اینکه اتمام آب نجس به حد کر ولو با عین نجاست باشد، بلااشکال شمرده خواهد شد که 

 73از آن است که نیازمند به اثبات باشد.

 74به هر روی قول به استهلاک نجاست در آب ولو پیش از رسیدن به حد کر مصادره به مطلوب است. 

 «قیاس به نجاست مشهود در آب کر»از پاسخ  .4. 1. 3

                                                           
، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/150، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ صاحب جواهر، 1/20، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدفخرالمحققین،  .70

یی، 157تا1/156  .1/217، کتاب الطهارة -فقه الشیعة؛ خو
 .1/1۸1، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة؛ علامه حلی، 52تا1/51، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .71
 .1/1۸1، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ علامه حلی، 52تا1/51، لمختصرالمعتبر فی شرح امحقق حلی،  .72
 .90تا۸9، کتاب الطهارهخمینی،  .73
 .1/214، کتاب الطهارة -فقه الشیعةخویی،  .74
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ضی بدان   شریف مرت ستدلالی بود که  ست دیگر ا شهود ا ست در آن م اجماعی بودن حکم به طهارت آب کری که عین نجا
دهد. پس فرقی بین وقوع عین هیچ یک از فقها به لنوم بررسیی از زمان وقوع نجاسیت در آب حکم نمی زیرا تمسیک جسیت،

 و فرض آب کر محکوم به طهارت است.نجاست در آب پیش یا پس از رسیدن به حد کر نیست و در هر د

صل در ای بین دو فرض نیست و تفاوتزیرا ملازمه 75اندبرخی این استدلال را عجیب دانسته هایی بین آن دو وجود دارد زیرا ا
آب طهارت است و نجاست مشهود همچنان که محتمل است پیش از بلوغ به حد کر واقع شده باشد وقوع آن پس از بلوغ نین 

اما محل نناع در جایی  76شود.است. پس در مقام شک در نجاست به اصل طهارت که امری یقینی است بازگشت میمحتمل 
 است که وقوع نجاست پیش از بلوغ به حد کر یقینی است.

 77همچنین این استدلال نین مصادره به مطلوب خوانده شده است. 

 عدم ثبوت اجماع .5. 1. 3

شهور فقها  ستبا توجه به مخالفت م سئله ثابت نی شیعه با حکم مورد بحث، هیچ اجماعی در م صود از  78ی  به ویژه اگر مق
اشییارت رفت برخی قائلین به اجماع بر حجیت و اعتبار چنین . حال آنکه قبلال دخول قول امام در اقوال مجمعین باشیید ،اجماع

 79قطعال تحقق چنین اجماعی در زمان إبن ادریس و مانند او متعذر بوده است. و اجماعی پافشاری دارند

 پاسخ از دلیل عقلی. 6. 1. 3

اند اما شاید بتوان چنین گفت که ملاحظات هبرنیامدپاسخگویی از آن  در مقامای نداشته و عقلی اشاره یهرچند فقیهان به ادله 
 اعتبارات شرعی نیست.فلسفی را راهی در تشخیص حکم فقهی و 

 

 ادله قائلین به نجاست .2. 3

 محکوم به نجاست بودن آب در محل نزاع .1. 2. 3

                                                           
 .2/203، موسوعة الإمام الخوییخویی،  .75
جواهر الکلام فی شرح شرائع ؛ صاحب جواهر، 1/1۸1، أحکام الشریعةمختلف الشیعة فی ؛ علامه حلی، 52تا1/51، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .76

 .1/214، کتاب الطهارة -فقه الشیعة؛ خویی، 153 /1، الإسلام
 .2/203، موسوعه الامام الخوییخویی،  .77
، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة؛ شهید اول، 1/1۸1، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ علامه حلی، 1/53، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .78

1/۸6. 
 .1/43، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الإسلامموسوی عاملی،  .79
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ستاولین دلیلی که   سته باورمندان به نجا سک ج ست آنها بدان تم ست که دو آب قلیل که در حال انفراد حکم به نجا اند آن ا
ستند و مدعی طهارت باید دلیل متقن ارائه دهد حال آنکه هیچ یک از  ست ه صال و اختلاط نین محکوم به نجا شده پس از ات

 80ادله این گروه مورد پذیرش نتوان بود.

فرض طهارت یکی، سییبب انفعال طاهر از آن دو شییده، در اولین لحظه ملاقات حکم قلیل حتی در دو به ویژه آنکه ملاقات  
 81گردد.نجاست برای آن دو حاصل می

ی انفعال قلیل، محل نناع اند: ادلهسان تحلیل نموده برخی باورمندان به این قول محکوم بودن آب محل نناع به نجاست را این 
و  ت هم علت اسییت برای تحقق حد کر و هم سییبب اسییت برای ترتب انفعالشییوند. به دیگر سییخن ملاقارا نین شییامل می

ست. صله أهرچند کر بودن مانع از ت تأثیرپذیری از نجا ست اما قبل از آن انفعال بلافا ست و عاملی برای عدم انفعال ا ثیر نجا
شته ست از انفعال )ملاقات ،پس از تحقق ملاقات مترتّب گ < بلوغ به حد --< انفعال--پس عدم انفعال به یک درجه متأخر ا

شده و دیگر  <--کر صرف ملاقات، آب نجس  شده به  صل  صل آنکه چون ملاقات در حال قلیل بودن حا عدم انفعال(. حا
تیب دیگر جایی برای رجوع به بدین تر 82ماند.که مترتب بر کر بودن اسیییت، باقی نمی« عدم انفعال»مجالی برای حکم به 

صحاب باقی نمی ست شد ادله انفعال قلیل محل نناع را نین در بر می»اند: کما اینکه گفته .ماندا گیرد دیگر جایی حال که ثابت 
 83«ماند.برای مراجعه به اصل باقی نمی

 استصحاب نجاست .2. 2. 3

، چنین تقریر تکیه داشتهبسیاری از طرفداران این قول برآن  84اندشمردهبا وجود اینکه برخی در محل نناع استصحاب را نابجا 
بوده و حال « متیقّن النجاسییة»ماند زیرا سییابقال اند: با فقدان دلیل بر طهارت، آب محل نناع بر اصییل نجاسییت باقی میکرده

 85د.گرداست پس استصحاب نجاست جاری می« مشکوک الطهارة»

 

 قول حقسخنی در تحلیل اقوال و ادله و تحقیق . 4

                                                           
ذخیرة ؛ محقق سبنواری، 1/1۸0، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ علامه حلی، 1/51، المعتبر فی شرح المختصر؛ محقق حلی، 1/194، الخلافطوسی،  .80

 .1/150، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ صاحب جواهر، 1/344، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی،  ؛1/125، المعاد فی شرح الإرشاد
کتاب  -أنوار الفقاهة؛ آل کاشف الغطاء، 1/34، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد؛ اعرجی، 1/1۸0، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةعلامه حلی،  .81

 .40، الطهارة
 .92، کتاب الطهارةخمینی،  .82
 .93، کتاب الطهارةخمینی،  .83
 .93، کتاب الطهارةخمینی،  .84
؛ صاحب جواهر، 1/179، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ علامه حلی، 1/51، المعتبر فی شرح المختصر؛ محقق حلی، 1/194، الخلافطوسی،  .85

 .1/153، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/150، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام
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 گروه از نظر گذشت شایسته است با بررسی و تحلیل ادله و مستندات، قول اصح واکاوی شود. ی سهحال که ادله

سخن به گناف نگفته  سید و پیروان وی  شان میهر یک از ادله .انداز نظر نگارنده  ستناد ای شد و از ی مورد ا تواند مورد توجه با
ستاثبات قابل در محل کلام  قول به طهارت روایات و ادله مجموع  صحیح ادله در جهت اثبات  .ا سمت تحلیل و ت در این ق

 قول حق در نظر است.

 اطلاقات و عمومات. 1. 4

اند لیک مشییهور آن همان طور که گذشییت قائلین به طهارت، اطلاقات و عمومات را دلیل بر پاک بودن آب محل نناع خوانده
آب پاک و آب نجس هر دو را « ماء»اند. حال آنکه در نظر عرف اطلاق لفظ اطلاقات و عمومات را به آب پاک منصرف دانسته

 اطلاق لفظ آب را مانع شود.دری نباشد که گردد، البته مادامی که نجاست به قشامل می

صل مدعا را اثبات نمی شد چینی جن ا صراف نین ثابت با ست که آببه هر روی حتی اگر ان شهور آن ا های کند زیرا مدعای م
 گیرد لیک قائلین به طهارت معتقدند چنینقلیل نجس اگر چه به حد کر رسیییده باشییند، نجس بوده و لفظ آب آنها را در برنمی

شامل می صراف نین اطلاقات و عمومات آن را  ست و حتی در فرض ان صل مدعای دو گروه آبی پاک ا شود. و این چینی جن ا
 نیست.

 «لم یحمل خبثا   إذا بلغ الماء کرا  »روایت . 2. 4

نیک است صحت ی مشهور به آن این روایت به عنوان دلیلی بر طهارت آب محل نناع قابل استناد است. لیک به جهت مناقشه
 و دلالت آن بازنگری شود.

هایی که به لحاظ تعابیر و الفاظ وجود دارد، به طور کلی بسیییار اما از حیث سییند: در منابع روایی اهل سیینت با اندک تفاوت 
تَیْنِ لَمْ إِذَا کَانَ »: آمده اسییت به نقل از رسییول اکرم صییلّی اللّه علیه و آله و سییلّم چنین پرتکرار اسییت. در برخی منابع الْمَاءُ قُلا

ا أَوْ  ایَحْمِلْ نَجِسیییل تَیْنِ لَمْ یَحْمِلِ »آمده:  رو در برخی دیگ 86«خَبَثل بَلَهَ الْمَاءُ إِذَا »اند: نین برخی گفته 87«الْخَبَثَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلا
تَیْنِ لَمْ یَحْمِلْ  اقُلا  88«خَبَثل

إذا » ه علیه و آله و سلم آمده که فرمود:ی اللّ به شکل مرسل از رسول گرامی اسلام صلّ  عوالی اللئالیدر منابع شیعی در کتاب 
  89«لم یحمل خبثال  بله الماء کرال 

                                                           
 .1/225،المستدرك علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، 1/393، السنن الکبری؛ بیهقی، 1/11، سنن الدارقطنيدارقطنی،  .86
 .1/۸، سنن الدارقطني؛ دارقطنی، 9/23، مسندالإبن حنبل،  .87
 .1/66، ادیث الخلافالتحقیق في أح؛ إبن جوزی، 1/15، شرح معاني الآثارطحاوی،  .88
 .1/76ج عوالی اللئالی العزیزیة،إبن أبی جمهور،  .89
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آن را  94و دیگران 93، ابن براج92، ابن ادریس91، سییید مرتضییی90همچنین در میان علمای امامیه بنرگانی چون شیییخ طوسییی
ست که تعابیر و عملکرد این چنینی به تلقی کرده 97و آن را از روایات متواتر 96، بدان عمل کرده95اجماعی خوانده شن ا اند. رو

ساس بی اعتبار می ضی که خبرهای واحد را از ا سید مرت سبت به فقیهی چون  صوح ن سی که رجالی و خ شیخ طو شمارد و 
سیار تأمل برانگین و قابل   .نمایدت میاثباوایت در نظر متقدمین را و مقبول بودن راست  ملاحظهحدیث شناسی حاذق بوده؛ ب

شکال قرار داده،  محقق حلی این روایت را البته سند مورد ا ضعف  سته، با توجه به اینکه در قرن هفتم می لیکبه جهت  در زی
  98قدماء دانستن ایشان صحیح نیست. یزمره

سانی که تعبیر اجماعی بودن این روایت در میان موافقین و مخالفین را عجیب می  ضعفِ ادعای ک شتند نمایان با این بیان  انگا
  گردد.می

 .ی قائلین به طهارت به تفصیل بیان شدذیل ادلهپیشتر اما از حیث دلالت: تقریر وجه دلالت این روایت در محل نناع،  

سیاق نفی و مفید عموم بوده، به گنارش نکره« لَم یَحمل خَبثال »توان چنین اظهار داشت که اولال در پاسخ به مناقشات می  ی در 
فرقی بین وقوع  -عدم إظهار ناپاکی–از این حیث  پس 99است.« عدم مغلوبیت و عدم إظهار هرگونه ناپاکی»اهل لغت مفاد آن 

 پس از آن نیست. نجاست قبل از بلوغ به حد کر یا

 و ی فعلیه و تنها نسییبت به نجاسییات متجدّد قابل انطباق اسییت، قولی بی دلیل اسییتجمله« لَم یَحمل»در ثانی این ادعا که 
شهور بوده،  ست که بلکه خلاف آن در لغت عرب م شده ا صریح  ضی منفی تبدیل « لمّا»و « لم»ت ضارع را به ما معنای فعل م

 100کنند.می

ستاینکه به علاوه  صالة الظهور ا شک در مراد متکلم، مرجع أ ست در مقام  شن ا شف ظاهر 101رو رجوع به قول  نین و برای ک
 102اهل لغت راه چاره است.

                                                           
 .1/7، المبسوطشیخ طوسی،  .90
 .70،المسائل الناصریات؛ سید مرتضی، ۸5، الإنتصار فی إنفرادات الإمامیّةسید مرتضی،  .91
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .92
 .5، جواهر الفقه؛ إبن براج، 1/23، المهذبإبن براج،  .93
 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، ؛ 51، حیاة إبن أبی عقیل و فقهه. إبن أبی عقیل عمانی، 94
 .1/134، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی،  .95
 .70، المسائل الناصریات؛ سید مرتضی، ۸5، الإنتصار فی إنفرادات الإمامیة؛ سید مرتضی، 1/7، المبسوططوسی،  .96
 .1/63، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویإبن ادریس،  .97
 .261 /1، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایةخمینی،  .98
 .1/444، النهایةابن اثیر،  .99

 .4/24، مبادی العربیةشرتونی،  .100
 .30و 2۸ /1، اصول الفقهمظفر،  .101
     .2۸ /1، الفقهاصول مظفر،  .102
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ستعمال این  ستعمال در معناینین در قرآن کریم ساختاربا بررسی موارد ا ضی ، ا مانند شود. نفی ابد یافت می و حتی نفیم ما
عابیری چون لد» ت لَدال » 104«لم یولد» 103«لم ی خِذْ وَ لِْ  » 105«لَمْ یَتا ی   فِي الْمُ ر لَهُ شییَ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ »و  106«لَمْ یَکُنْ  لَمْ یَکُنْ 

ل صیف ذات اقدس پروردگار در قرآن کریم آمده  107«الذُّ شریک و فرزندی را  که در تو ست که هرگونه یار،  ست آیا جن این ا ا
 کند؟!چه سابقال و چه لاحقال از پروردگار عالم نفی می

آمده که پروردگار او را صد سال میراند و سپس زنده گرداند پس  نبی آنچه در ضمن داستان عُنیریا تعابیری در قرآن کریم چون 
هْ طَعامَِ   فَانْظُرْ إِلی»... فرمود:   .که هنوز تغییر ننموده نظر افکن طعام و شراب خود به 108...« وَ شَرابَِ  لَمْ یَتَسَنا

هْ »در اینجا   بر سر آن، معنای ماضی منفی گرفته است.« لم»با وجود اینکه فعل مضارع است لیک به جهت ورود « یَتَسَنا

 109.رساندو ماضی منفی یا نفی ابد را می که در قرآن کریم وجود دارداز این ساختار و مصادیق بسیار دیگری 

نین داشته، مفاد روایت چنین خواهد بود: آن هنگام که آب به حد  منفی ظهور در ماضی« لَم یَحمل خَبَثال »پس در اینجا نین لفظ 
 گردد.نمینین  هایی که سابقال در آن بوده استرسد دیگر مغلوب خباثات و ناپاکیکر می

از فقیهان که در مقام مناقشه بر طاهر شمردن چنین آبی، توالی فاسد آن را یادآور گشته، تکمیل چنین آبی همچنین قول آن دسته 
مردود اسییت زیرا محل کلام، تکمیل آب قلیل  ، 110اندبه عین نجاسییت از جمله بول را از جمله نتایج چنین اعتقادی شییمرده

 .اند موضوعیت داردلاق لفظ آب بر دو شیئی که به حد کر رسیدهنجس با آب قلیلی دیگر است، نه با عین نجاست!!! یعنی اط

ی انفعال آب قلیل، روشین اسیت که در صیورت بلوغ به حد کر، دیگر موضیوع قلّت ثابت اما نسیبت به تعارض روایت با ادله
 نیست تا حکم به انفعال ثابت باشد.

 سازدبه ارسال و اضمار که آن را دلیلی بی اعتبار می آن روایتی نین افنون بر ابتلا نسبت به روایت دال بر نجاست غساله حمام 
ساله را گفته شده است: اینکه طهارت آب متمم به لحاظ دلالی نین استناد بدان با اشکال مواجه بوده،  قابل جمع با نجاست غ

ها در ه علت تجمع انواع ناپاکیپذیرفته شده نیست؛ زیرا آب غساله حمام، دارای آلودگی و خباثتی ویژه است ب دانندنمیحمام 

                                                           
 .3توحید:  .103
 .3توحید:  .104
 .2؛ فرقان: 111إسراء:  .105
 .2؛ فرقان: 111إسراء:  .106
 .111إسراء:  .107
 .259بقره:  .108
 .6؛ انعام: 41؛ مائده: 188آل عمران:  .109
 .90تا۸9، کتاب الطهاره؛ خمینی، 1/213، کتاب الطهارة -فقه الشیعةخویی،  .110
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ساتی که در آن جمع می .آن شدت نجا ست که به پس حکم در آن غلظت دارد به جهت  سناوار ا شاید به همین علت  شود و 
 ی حمام، مع الفارق بوده و حجت نیست.محل بحث با غسالهپس قیاس  111اجتناب و پرهینی شدیدتر مخصوح گردد.

خارج  این مقالکه بحث از آن از  112مام نین روایات، متعارض و اقوال فقها در آن متفاوت استعلاوه بر این در بحث غساله ح 
 است. به هر تقدیر روایات غساله حمام را نتوان بر محل نناع تطبیق نمود.

 تواند اثبات کننده حکم طهارت آب محل نناع باشد.بوده می قابل اعتناحاصل آنکه روایت منبور از حیث سند و دلالت 

سْهُ شَيْ ». روایت 3. 4  «  ء  إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّ

تواند مورد استناد واقع شود حدیث صحیح معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام است دیگر روایتی که در مقام سخن می
سْهُ شَيْ  إِذَا»فرمود: که    113«ء  کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّ

 114ترین دلیل انفعال ناپذیری آب کر همین روایت و حدیث صحیح محمد بن مسلمسند این روایت تام و صحیح است و مهم
 است که در انتهای آن همین فقره تکرار شده است. 

بر محل کلام دلالت دارد. زیرا علی رغم تصییور برخی که « یَحمل خَبَثال لَم »اما از حیث دلالت این روایت نین چونان روایت 
س»اند گمان کرده ست را می احداث و ایجادبوده و « فعیلت»از باب « نجا شارت نداردنجا سابق ا سات  ساند و بر نجا ، 115ر

د. در ادامه رسییانرا می برسییر آن، معنای ماضییی منفی و نفی ابد« لم»به جهت ورود ادات صییحیح آن اسییت که این قالب نین 
 شود تا صحت این باور نمایان گردد.می بیانچنین ساختاری در قرآن کریم  دمواردی از کاربر

نُلْقي»خداوند متعال در سییوره آل عمران چنین فرموده اسییت:  لْ بِهِ  في سییَ هِ ما لَمْ یُنَنِّ رَکُوا بِاللا عْبَ بِما أَشییْ ذینَ کَفَرُوا الرُّ قُلُوبِ الا
که اند شری  قرار دادهبه زودی در دل کسانی که کافر شدند هراس خواهیم افکند به سبب آنکه برای خدا چینی را  116«لْطانال سُ 

 . است دلیلی بر آن نفرستاده

                                                           
 .20، مختلف الشیعةحاشیة علی میرداماد،  .111
، مشارق الشموس فی شرح الدروس؛ خوانساری، 1/147، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ علامه حلی، 1/92، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .112

3/5۸     . 
 .1/6، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛طوسی، 3/2، الکافیکلینی،  . 113
 .1/6، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ طوسی، 1/9، من لا یحضره الفقیه؛ إبن بابویه، 3/2، الکافیکلینی،  .114
 .2/204، موسوعة الإمام الخوییخویی،  .115
 .151آل عمران:  .116
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لْ »شاهد مثال در این آیه عبارت  چنین  در آیندهکه  معنا اینفق  به رساند. نه را می «عدم ننول دلیل بر شرک»است که « لَمْ یُنَنِّ
شییود بلکه به این معنا که چنین دلیلی فرسییتاده نشییده و نخواهد شیید. پس در اینجا با اینکه فعل مضییارع باب دلیلی نازل نمی

 تفعیل آمده است، معنای احداث و ایجاد در میان نیست.

 سوره حج نین چنین تعبیری آمده است. 71سوره انعام و  ۸1در آیه 

ضرت موسی علیه صای ح سلام در ماجرای ع ست:  نین ال ی مُدْبِرال وَ لَمْ »چنین آمده ا ها جَانٌّ وَلا ا رَآها تَهْتَنُّ کَأَنا صاكَ فَلَما وَ أَلْقِ عَ
ب کند چنان که گویی اژدهایی مهیب است، روی گرداند عصای خود بیفکن، پس آنگاه که موسی دید عصا حرکت می 117«یُعَقِّ

 و فرار کرد و دیگر باز نگردید.

ب»عبارت  .ادات شییرط غیر جازم اسییت« لمّا» در اینجا به معنای باز نگشییسییت، عطف بر جنای شییرط اسییت لیک « لَمْ یُعَقِّ
 رساند.معنای مضارع و تجدد را نمی

شن می صادیق رو سی این م سبت به عبارت شود با برر شیء»ن سه  ستچنین  نین« لم ینجّ شد،  ؛ا یعنی آبی که به مقدار کر با
 آن را نجس نگردانده است. در آن اثر نکرده و چینی از نجاسات سابق نین

ست  صور البته ممکن ا ساختار در قالب جمله اگر شودت شرطیه این  شرط در آن ی  ست به کار رود، « إذا»که ادات  سبب ا
صل آیدمی ست کاربرد چ. شود معنای تجدد از جنا حا شود آیا چنین ادعایی پس لازم ا سی  ساختاری نین کاوش و برر نین 

 صحیح است یا خیر؟

ی إِذا جاءَهُ لَمْ »فرماید: ی اعمال کافران میخداوند متعال درباره مْمنُ ماءل حَتا بُهُ الظا رابٍ بِقیعَةٍ یَحْسییَ ذینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسییَ وَ الا
شَیْئال  شنه آن را آب می 118«یَجِدْهُ  شخص ت ست در بیابان هموار که  سرابی ا شان در مثل مانند  پندارد تا و آنان که کافرند اعمال

 یابد. اینکه به آنجا رسد هیچ آبی نمی

فعل شرط « جاءَهُ »ادات شرط است، « إذا»که در اینجا « إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئال »: فرمایدشاهد مثال این فقره از آیه است که می
رسد، هیچ جنای شرط. مقصود آن است که کافر وقتی به سمت سراب حرکت کرده و به محل مورد نظر می« لَمْ یَجِدْهُ شَیْئال »و 

رساند اما سؤال این است که آیا جنای شرط یعنی عدم وجدان یابد. در اینجا هر چند جنای شرط معنای مضارع را میآبی نمی
 شود یا خیر؟پس از حصول شرط حادث میآب متجدد بوده و تنها 

سراب به نظر می ست زیرا از ابتدا و پیش از رسیدن به محل نین آب نبوده بلکه  صود نی رسد در اینجا معنای تجدد و حدوث مق
 دیده است.

                                                           
 .10نمل:  .117
 .39. نور: 118
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يٍّ یَغْشَاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْ »فرماید: ی بعد میباز در آیه ج  مِنْ فَوْقِهِ سَحَاب  ظُلُمَات  بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ
هایی است در دریایی عمیق که موجی آن را پوشانده و بالای آن یا ]اعمال کافران[ مانند تاریکی 119«إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَرَاهَا

از بعضی دیگر است. زمانی که ]غریق[ دستش را خارج هایی که بعضی بالاتر موجی دیگر و بر فراز اینها ابری است. تاریکی
 بیند.کند آن را نمیمی

اند حالشان را به غریقی در دریای مواج ای که در آن گرفتار آمدههای چندگانهاین آیه نین در مقام تمثیل حال کافرین و تاریکی
ادات شرط،  «إذا»در اینجا نین «جَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَرَاهَاإِذَا أَخْرَ »فرماید: ی شرطیه میکند و سپس در قالب یک جملهمانند می

 جناست.« لَمْ یَکَدْ یَرَاهَا»و  شرط فعل« أَخْرَجَ یَدَهُ »

 پرسش آن است که آیا عدم رؤیت، متجدد بوده و پس از حصول شرط حادث شده است؟

ای است که پیش از خارج کردن دست نین هیچ روشنایی وجود نداشته و پس چون فرد در ظلمات چندگانه منفی است.پاسخ 
 .بینداز آن نین چینی نمی

 ت.نین آمده اس 73و  67ی فرقان آیات و سوره 62ی ی نور آیهچنین ساختاری در سوره

سْهُ شَيْ » اند در روایتاینکه گمان کرده :توان چنین نتیجه گرفتنهایت میدر  جنای شرط  120«ء  إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّ
رساند و مقصود آن است که پس از بلوغ آب به حد کر، هیچ نجاست متجددی در آن اثر معنای حدوث و تجدد را می

فقه بر آنند ترتب جنا بر  ی شرطیه آنچنان که اندیشمندان علم اصولبلکه در جملهنیست.  کند، شاهد و دلیلی برای آننمی
 121شرط مقصود است.

ی شرطیه ناظر به آن نیست بلکه صرفا ترتب اما اینکه حالت آن موضوع قبل از حصول شرط به چه شکل بوده است؟ جمله
از گوید اگر آبی در حد کر باشد؛ با قطع نظر ی شرطیه میدر اینجا نین جمله کند.جنا بر شرط پس از حصول شرط را افاده می

 .گرداندنجاست یا طهارت بوده؛ هیچ نجاستی آن را منفعل نمی ناینکه حالت سابق آ

توان عمومیت و شمول حکم عدم انفعال نسبت به آبی که پیش از تحقق شرط لیک در این روایت به طور خاح به دو قرینه می
 نجس بوده است را نین تحصیل کرد.

نسبت به آب نجس است. به خصوح آنکه امام علیه السلام در مقام بیان یکی اطلاق لفظ آب است که دلیل برشمول آن 
 .اندای بر تقیید آب به طهارت نیاوردهقرینه امااند بوده

                                                           
 .40نور: . 119
 .1/6، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛طوسی، 3/2، الکافی، کلینی . 120
 .113 /1، اصول الفقه. مظفر، 121
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 .آیدی در سیاق نفی است به دست میاست که از جنا که نکره یدیگری عمومیت

چه سابق و چه لاحق در آن تأثیر در حد کر باشد، هیچ نجاستی  -چه پاک و چه نجس-یعنی اگر آب به طور مطلق 
 .گذاردنمی

 پس این روایت دلیلی است بر اثبات طهارت آب محل سخن.

 . دلیل عقل4. 4

تواند در اثبات قول طهارت قابل دفاع باشد زیرا آبی که از اتصال چند آب قلیل حاصل آمده هویت جدیدی دلیل عقل نین می
های منفصل سابق از بین رفته و حکم آن نین دیگر باقی نیست. پس به هویتگردد چون است که به حکمی مستقل ویژه می

 طلبد.حکم عقل موضوع جدیدی حادث شده است که حکمی نو می

یان استصحاب نجاست5. 4   . عدم جر

یا توان به اصل رجوع کرد که دلیلی شرعی یابد چرا که اولال در صورتی میاستصحاب نجاست نین در محل بحث جریان نمی 
 شد.بر محل نناع تقریر  ادلهعقلی که بتوان حکم را از آن استخراج کرد در میان نباشد، حال آنکه نحوه دلالت 

ضوع  ست؛ چرا که مو ضوع تغییر کرده ا ست حال آنکه در محل نناع مو شک ا ضوع یقین و  صحاب اتحاد مو ست ثانیال از ارکان ا
محل نناع آب کر اسییت و طبق ملاحظات بیان شییده آب حاصییل آمده از  انفعال و تاثیرپذیری، آب قلیل بوده اسییت حال آنکه

صحاب تمام نبوده و جایی برای جریان  ست ست، پس ارکان ا شته ا سابقال وجود ندا ست که  ضوع جدیدی ا صال دو قلیل مو ات
 122.مانداستصحاب باقی نمی

 . عمومات نفی حرج و قاعده تیسیر6. 4

با وقوع آب کر بر آن، مسییتلنم حرج و سییختی بر مکلفین اسییت حال آنکه باور به طهارت آب قلیل نجس ها افنون بر همه این
سییبب ولو با بلوغ مجموع آنها به حد کر و البته به شییرط عدم تغییر اوصییاف به نجاسییت،  های قلیل نجسقول به طهارت آب

ینِ مِنْ حَرَجٍ  کُممَا جَعَلَ عَلَیْ »ی کریمه: نافی حرج و از آن جمله آیه با عمومات ه،شییتتسییهیل امر بر مکلفین گ و  123«فیِ الدِّ
ستندات مثبت قاعده سیرروایات و م ةِ » چون ی تی مْحَةِ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّ سَّ شتر هم آوایی دارد. چ 124«ال شرع مقدس را کبی ه بنای 

 .در چنین مسائلی بر تساهل و تسامح بوده است

                                                           
 .3/5۸، مشارق الشموس فی شرح الدروسخوانساری،  .122
 .7۸حج:  .123
 .8/170، المعجم الکبیر؛ طبرانی، 36/624، مسند احمدابن حنبل، ؛ 5/494، الکافيکلینی،  .124
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 نتیجه گیری:

 :گرددنمودار میمطالبی در خصوح هر یک از اقوال این بحث با بیانی که گذشت 

 :زیراتر و با ادله سازگارتر است به واقع نندیک به رغم عدم اشتهار، به طهارت آب قلیل نجس با بلوغ به حد کرقول  -1

و با نکاتی که در بحث دلالت این روایات بیان د نپذیرروایات متواتر دال بر اعتصییام آب کر، بر این مسییئله نین انطباق می اولال 
 شود.اثبات میهای قلیل نجس باله به حد کر نین شد، شمول آنها نسبت به آب

 تواند به حکمی جدید مخصوح گردد.آب حاصل آمده از اجتماع چند قلیل، به حکم عقل موضوع جدیدی است که می ثانیال 

 اند.توجهقابل  قول به طهارتیسیر نین به عنوان مؤیدی بر ت اعدهقو  نافی حرج عمومات ثالثال 

شود که نتوان بر طهارت آب محل بحث دلیلی اقامه کرد  -2 صورتی ثابت می  ست در  ست را قول به نجا صحاب نجا ست و ا
 .وجود دارد به بیانی که گذشت، حال آنکه دلیل بر طهارت چنین آبیمرجع دانست، 

بت به  ،کند جن رجوع به اسییتصییحاب حکمیمحکمی پشییتیبانی نمی قول به تفصیییل را هیچ دلیل -3 که با وجود ادله نو
 رسد.استصحاب نمی
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